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عواملی که موجب عدم تمرکز افراد می شوند:
استرس:

اســترس روی تمرکز افراد تاثیر گذار اســت پس برای دوری از 
اســترس و جلوگیری از عدم تمرکز مدیتیشن را بیاموزید و آن را 

انجام دهید.
کم خوابی:

اگر خواب شــبانه خوبی نداشته باشید و دائما زمان انجام کارتان 
در حال چرت زدن باشید، تمرکز شــما به هم می ریزد پس برای 
جلوگیری از عدم تمرکز طوری برنامه ریزی کنید که شب خوب 
بخوابید و اگر در طول کارتان خیلی خسته بودید چند دقیقه چرت 

بزنید.
گرسنگی:

ذهن برای تمرکز نیاز به سوخت و خوردن غذا، مخصوصا صبحانه 
دارد زیرا حافظه کوتاه مدت زمانی که شــما گرسنه باشید در رنج 
می باشد و باعث می شود نتوانید تمرکز نمایید پس حتما صبحانه 

پر پروتئین بخورید.
تلفن همراه:

تلفن همراه وقت شما را می گیرد و حواس شما را کاملا پرت می 
کند پس زمان کار کردن تلفن همراهتان را روی پیغام گیر یا بی صدا 
قرار دهیــد. زنگ خوردن گوشی و جواب دادن به تمام تماس ها 
بیــش از جواب دادن به پیغام ها وقت می گیرد و بیشــتر موجب 

حواس پرتی می شود.
شبکه های اجتماعی:

رسانه های اجتماعی بیش از هر چیزی سبب عدم تمرکز هنگام کار 
کردن خواهد شــد پس زمان کار کردن به هیچ وجه صفحه شبکه 
اجتماعی خود را باز نکنید و حتی المقدور زمان باز کردن شبکه های 
مجازی را کمی طولانی تر نمایید و تلفن همراه و لپ تاپ خود را 
جایی قرار دهید که برای مدتی دسترسی به اینترنت نداشته باشد.

کسالت و خستگی:
اگر کار شما برایتان جذابیت لازم را نداشته باشد و انجام آن برایتان 
خســته کننده و کسل کننده باشد سبب عدم تمرکز شما می شود. 
زمانی که شما کسل هستید، تلفن، اینترنت و... بسیار وسوسه کننده 

هستند.
برای جلوگیری از خستگی و عدم تمرکزتان بعد از انجام کار چند 
دقیقه به استراحت بپردازید و مثلا قهوه ای بنوشید یا چیزی را که 

دوست دارید بخورید.
افکار مزاحم:

برخی از افکارتان آزار دهنده هستند اگر این افکار را دائما در ذهن 
خود مرور می کنید، تمرکز شــما به هم خواهد خورد پس برای 
دوری از این افکار آنها در کاغذی بنویسید و این گونه برای مدتی 

از ذهن خود دور کنید.
افسردگی:

افسردگی موجب عدم تمرکز شدید می شود پس اگر از این بیماری 
رنج می برید و تمرکز کافی برای انجام کارهایتان ندارید برای درمان 

به پزشک مراجعه کنید.
داروها:

مصرف برخی داروهای ضد افســردگی سبب کاهش تمرکز می 

شود پس اگر حین مصرف دارو احساس نمودید تمرکزتان کاهش 
یافته به پزشک مراجعه کنید تا داروی شما را تغییر دهد.

راه هایی برای افزایش تمرکز:
1. از ساختار کاری استفاده کنید تا به آرامی تمرکز را افزایش 

دهید
اگر این کار را تاکنون انجام داده اید، تبریک می گویم! تمرکز کردن 
آنقدرها که فکر می کنید سخت نیست. با این حال، مسیر به دست 
آوردن کنترل توجه بسیار طولانی اســت. مطالعات نشان داده اند 
برای بازســازی ماهیچه توجه بهتر است که بین کارهای روزانه، 

وقفه های منظم ایجاد کنید.
2. تهیه لیستی از کارهایی که نباید انجام دهید

حــواس پرتی در همه جای این دنیای مدرن وجود دارد. محققان 
دریافته اند 25 دقیقه طول می کشد تا بعد از حواس پرتی، تمرکز را 
مجددا به دست آورید. راه حل آسان، ایجاد لیستی از کارهایی که 
نباید انجام دهید است با این کار هر وقت که بخواهید سراغ کاری 

غیر ضروری بروید خود را کنترل می کنید.
3. کتاب های طولانی را به آهستگی بخوانید

طبــق تحقیقات مرکز پو، مطالعه محتــوای آنلاین نزدیک به 40 
درصد افزایش یافته است. با این حال، 26 درصد آمریکایی ها سال 
گذشته یک کتاب را نخوانده بودند. خواندن مطالب کوتاه، باعث 
از بیــن رفتن توانایی ما برای تمرکــز و آموزش ذهن برای یافتن 

پاسخ های سریع به جای کشف مفاهیم پیچیده است.
4. تمرین های تمرکز را امتحان کنید

به نظر نمی رسد که کاهش توجهات به تنهایی موضوع مدرن روز 
باشد. در اوایل دهه 1900، دومونت کتابی به نام "نیروی تمرکز" را 
منتشر کرد که تعدادی از روش هایی را برای ساختن محدوده توجه 

شما مشخص کرد. در اینجا چند مورد وجود دارد:
15 دقیقه روی صندلی بنشینید.

به مدت 5 دقیقه به آرامی شروع به باز و بسته کردن مشت ها کنید.
با دست دوم هم این کار را انجام دهید.

5. هوشیاری بیشتری را در روز داشته باشید
محققان دانشگاه واشینگتن نشان داده اند که تنها 10 تا 20 دقیقه در 
روز مدیتیشن می تواند به بهبود تمرکز و گسترش محدوده توجه 
شما کمک کند. علاوه بر این، شما حتی بعد از 4 روز شاهد بهبود 

در توجه خود خواهید بود.
6. ورزش بدنی را به برنامه تمرین توجه خود اضافه کنید

کار کردن فقط برای بدن خوب نیست. محققان دریافته اند افزودن 
ورزش فیزیــکی به برنامه روتین بــه ایجاد توانایی نادیده گرفتن 
عوامل حواس پرتی کمک می کند. در مطالعه ای، دانش آموزانی 
که ورزش بدنی متوسط را قبل از انجام تست انجام دادند نسبت به 

آنهایی که ورزشی نکرده بودند، بهتر بودند.
7. تمرین دقیق گوش دادن

اگر با فردی صحبت می کنید سعی کنید به جای اینکه صحبت او 
را قطع کنید و بله، خیر بگویید دقیق به حرف های او گوش دهید. 
همانطور که نمناک اشاره می کند این مهارت ها نه تنها به ما کمک می 
کنند که به عنوان افراد بهتر و جالب تر پیشرفت کنیم، آنها همچنین 
به آموزش ذهن ما برای تمرکز بر روی فردی که در مقابل ما قرار 

دارد کمک می کنند.
قوی کردن تمرکز نیازمند، تمرین اســت مانند هر چیز دیگری در 

زندگی. به باشگاه می روید؟ زبان خارجی را مطالعه کرده اید؟
این همان چیزی اســت که تمرکز را زیــاد می کند. به آموزش و 
تمریــن نیاز دارید. حتی تنهــا 10 دقیقه در روز انجام تمرین های 

تمرکز، خوب خواهد بود.
ذهن، نظم و انضباط را دوســت ندارد و در مقابل تلاش های شما 
برای نظم بخشیدن به آن مقاومت می کند. او آزادی را بیش از هر 
چیز دیگری دوست دارد و اجازه نمی دهد آن را کنترل کنید. این 
کار باعث می شــود فراموش کنید این تمرینات را انجام دهید و 

شما را وسوسه می کند آنها را به تعویق بیندازید و یا تنبلی کنید.
توصیه برای تمرین تمرکز

جایی پیــدا کنید که می توانید در آن تنها بمانید؛ اگر بخواهید می 
توانید. چهار زانو روی زمین بنشینید، اما بیشتر افراد راحت تر می 
توانند روی صندلی بنشینند. صاف بنشینید و ســتون فقرات خود 

را صاف کنید.
چند نفس عمیق آرام بکشید و سپس بدن خود را آرام کنید و توجه 
را به آن معطوف کنید و همه ماهیچه را از ســر تا پا رها کنید. هر 
کــدام از تمرینات زیر را حدود 10 دقیقه انجام دهید، بعد از چند 
هفته تمرین می توانید زمان را تا 15 دقیقه افزایش دهید. این ممکن 

است روزها، هفته ها و حتی بیشتر طول بکشد.
در ابتدای کار، زیاد تلاش نکنید و ســعی نکنید همه آنها را فورا 
انجام دهید. به آرامی شروع کنید، بدون اینکه زیاده روی کنید و یا 

مغز خود را تحریک کنید.
اگر آن را بیش از حد دشوار می یابید یا افکارتان حواس شما را پرت 
می کند باعث می شــود که در مورد مسائل دیگر فکر کنید، ناامید 
نشوید. اگر پشتکار و استقامت داشته باشید و هرگز تسلیم نشوید، 
به رغم مشــکلات و اختلالات، موفقیت حاصل می شود، حتی 

آنهایی که تمرکز قوی دارند باید ذهن را ورزش دهند.
درمان عدم تمرکز چیست؟ تمرین های تمرکزی

تمرین 1
یک کتاب، هر کتابی که می خواهید را بردارید و کلمات را در هر 
پاراگراف بشمارید. پس دوباره آنها را بشمارید تا مطمئن شوید که 

آنها را به درستی شمرده اید.
بعد از چند بار این کار را با دو پاراگراف انجام دهید. وقتی این کار 
آسان شد، کلمات یک صفحه را بشمارید. در ذهن حساب و تنها 
با چشــم خود حساب کنید، بدون اینکه با انگشت خود هر کلمه 

را نشان دهید.
تمرین 2

از 1 تا 100 برعکس به صورت ذهنی بشمارید.
تمرین 3

در ذهن خود از 1 تا 100، با فاصله سه عدد تکرار کنید، مثل 100، 
97، 94، و ادامه...

تمرین 4
یک کلمه یا عبارت الهام بخش را انتخاب کنید، یا فقط یک صدا 
ساده و آن را 5 دقیقه در ذهن تکرار کنید. زمانی که ذهن می تواند به 
راحتی تمرکز کند، سعی کنید به 10 دقیقه تمرکز بدون وقفه برسید.

تمرین 5
یــک میوه، سیب، پرتقال، موز یا هر میوه دیگر بردارید و آن را در 
دستان خود نگه دارید. میوه ها را از هر طرف بررسی کنید، در حالی 
کــه تمام توجه خود را بر آن متمرکز کرده اید. اجازه ندهید افکار 
نامربوط ایجاد شــود، یا فکر در مورد بقالی که میوه را خریده اید، 
چگونه و کجا رشد کرده، ارزش غذایی آنها و غیره، هیچ علاقه ای 

به این افکار نشان ندهید.
تمرین 6

این هم مثل تمرین 5 است، تنها این بار میوه را به جای آن که نگاه 
کنید، تجسم می کنید. با نگاه به میوه ها و بررسی آن حدود 2 دقیقه، 
درست همانطور که در تمرین شماره 5 انجام دادید. سپس چشمان 
خود را ببندید و سعی کنید، بو، چشایی و لامسه را ببینید و میوه را 

در تخیل خود لمس کنید.
سعی کنید یک تصویر روشن و مشخص را ببینید. اگر تصویر تار 
می شود، چشم های خود را باز کنید، مدت کوتاهی به میوه ها نگاه 
کنید و سپس چشمان خود را ببندید و ورزش را ادامه دهید. ممکن 
اســت تصور کنید که این میوه را در دستان خود نگه دارید، مانند 

تمرین قبلی، یا تصور کنید که روی یک میز ایستاده است.
تمرین 7

یک شی ساده کوچک مانند قاشق، یک چنگال یا یک لیوان بردارید. 
به یکی از این اشیا تمرکز کنید. بدون هیچ کلامی از همه طرف نگاه 
کنید، بدون هیچ کلمه ای در ذهن شما. فقط به سوژه نگاه کنید بدون 

اینکه به کلمات در مورد آن فکر کنید.
تمرین 8

بعد از اینکه مهارت بیشــتری در تمرین های فــوق پیدا کردید، 
می توانید این تمرین را امتحان کنید.

یک تکه کاغذ، یک مثلث کوچک، مربع یا یک دایره، با اندازه حدود 
3 اینــچ، و آن را با هر رنگی که می خواهید رنگ کنید. کاغذ را در 
مقابل خود قرار دهید و تمام توجه خود را به شکلی که کشیده اید 
متمرکز کنید. زیرا در حال حاضر تنها نقاشی برای شما وجود دارد 
و هیــچ افکار نامربوط یا حواس پرتی وجود ندارد. توجه خود را 
به نقاشی جلب کنید و از فکر کردن به چیز دیگری اجتناب کنید. 

مراقب باشید که به چشم‌ها فشار نیاورید.
تمرین 9

همانند شــماره 8 شروع کنید، اما بعد از نگاه کردن به شکل برای 
لحظه ای، چشــمان خود را ببندید و تصویر را با چشم های بسته 
تجســم کنید. اگر فراموش کردید که این شکل چگونه به نظر می 
رسد، برای چند ثانیه چشمان خود را باز کنید، به شکل نگاه کنید و 

سپس چشمان خود را ببندید و به تمرین ادامه دهید.
تمرین 10

همانند عدد 9، اما حالا با چشمان باز تجسم کنید.
تمرین 11

حداقل 5 دقیقه سعی کنید بدون فکر بمانید. این تمرین پیشنهادی 
بخش سلامت نمناک را تنها بعد از تمرین با موفقیت انجام دهید. 
اگر تمرینات قبلی را به درســتی انجام دهیــد، قادر خواهید بود 
ســکوت را بر روی افکار خود اعمال کنید، حتی اگر در ابتدا فقط 

برای مدت کوتاهی باشد.
عمل ثابت، راز موفقیت است. هرچه زمان بیشتری صرف ورزش 
کنید، سریع تر پیشرفت می کنید، اما باید این کار را به تدریج انجام 
دهید. با 10 دقیقه شروع کنید، و وقتی راحت تر می شود و توانایی 

شما برای تمرکز بیشتر می شود، زمان را افزایش دهید.
زمانی که شروع به دیدن نتیجه می کنید، ورزش را دوست خواهید 
داشت. می توانید به راحتی و بدون زحمت توجه خود را معطوف 

هر چیزی که می خواهید متمرکز کنید.
احســاس جدیدی از آگاهی را خواهید یافت که در شما رشد می 
کند و آرامش ذهن را به ارمغان می آورد. در ابتدا، گاه و بیگاه آن را 
تجربه خواهید کرد، اما به مرور زمان، رشد خواهد کرد و شما را به 
طور کامل پر خواهد کرد. قادر خواهید بود که ذهن را به شیوه ای 

بسیار کارآمد پرورش دهید.
بعد از اینکه تمرکز قوی تر می شــود، نگرش و واکنش های شما 
نسبت به رویدادها و افراد تغییر خواهد کرد و شما چیزهای زیادی 

در مورد ذهن و نحوه عملکرد آن کشف خواهید کرد.

دلیل اصلی عدم تمرکز و دلیل اصلی عدم تمرکز و 
روش های ساده درمان آنروش های ساده درمان آن

 گروه بهداشت و سلامت-    عدم 
تمرکز و دلایل آن و برخی راهکارها؛ جهان 
امروز پر از بین برنده های تمرکز می باشند. 
عدم  مدیریت  برای  ترفندهایی  روانشناسان 
اجتماعی  تمرکزی که عامل آن رسانه های 
است، دارند. امروزه یکی از دغدغه های 

هر پیر و جوانی نداشتن تمرکز کافی است 
روش های  علمی  تحقیقات  خوشبختانه،  اما 

فوق‌العاده ای را برای مقابله با حواس پرتی 
شناسایی کرده و توانایی طبیعی ما را برای 
تمرکز بیشتر در مدت زمان طولانی افزایش 
داده است. این ها راه هایی برای تمرکز بیشتر 

بر روی کار و زندگی شما هستند.
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گروه حوادث -     ســرقت گردنبند عتیقه با ماسک های ترسناک 
پرونده تازه ای را پیش روی ماموران پلیس قرار داد.

چند روز پیش پاکبان میانســالی که در یکی از خیابان های خلوت 
شمال تهران مشغول جمع آوری زباله ها بود، شاهد صحنه ای عجیب 
و غیر منتظره ای بود. او وقتی دید اتفاقات عجیبی در حال وقوع است 
خیلی سریع پشت درخت تنومندی پنهان شد. در همین هنگام دو 
ســرنشین خودروی پژو ۲۰۷  خیلی سریع از ماشین پیاده شدند و 
دختر جوانی را که فریاد می کشید و مقاومت می کرد، با خشونت به 

بیرون پرتاب کردند.
چیزی که پاکبان را بیشتر شوکه کرد، ظاهر سرنشینان بود: هر دو 
ماسک های ترسناک به شکل صورت انسان روی چهره شان زده  
و پلاک خــودرو را نیــز کاملًاً مخدوش کرده بودند. پس از آنکه 
ســرنشینان  خودرو آنجا را ترک کردند مرد میانسال بلافاصله به 
کمک دختر جوان شتافت و بعد هم  موضوع را به پلیس گزارش 

کرد.
دختر جوان که هنوز از ترس می لرزید، در تحقیقات اولیه به ماموران 
پلیس گفت: »کنار خیابان منتظر تاکسی بودم که پژو ۲۰۷ مقابل پایم 
ایستاد. هوا سرد بود و شیشه های ماشین دودی. با این تصور که راننده 
قصد مسافرکشی دارد سوار شدم. هنوز مسافت زیادی طی نشده بود 
که سرنشین کنار راننده به عقب برگشت. او ماسک زده بود، عینک 
آفتابی به چشم داشت و صورتش کاملًاً پوشیده بود. ناگهان چاقویی 
به سمت من گرفت و گردنبند عتیقه ای که یادگار مادر مرحومم بود، 
از گردنم قاپید. سپس راننده ماشین را متوقف کرد و هر دو با هم مرا 

از خودرو به بیرون انداختند.«
او با بغض ادامه داد: »همه چیز آنقدر ســریع اتفاق افتاد و من چنان 
ترسیده بودم که جزئیاتی از خودرو یا سرنشینان یادم نمی آید. فقط 
می دانم هر دو مرد بودند و هیچ حرفی بین شان رد و بدل نشد. آنها 
فقط گردنبند یــادگاری ام را بردند، اما به گوشی گران قیمت، کیف 
پول یا سایر وسایلم دست نزدند. آن گردنبند برایم خیلی عزیز بود و 

حاضر بودم همه چیزم را بدهم اما آن را نبرند.«
گفته های دختر جوان در مورد ماجرای ســرقت در سکوت مطلق 
ســرنشینان و تمرکــز  روی گردنبند عتیقه، ایــن فرضیه را برای 
کارآگاهان مطرح کرد که شــاکی احتمالًاً حداقل یکی از سارقان را 

می شناسد و این سرقت ریشه در کینه یا اختلاف قدیمی دارد.
به این ترتیب به دستور بازپرس عظیم سهرابی از شعبه نهم دادسرای 
امور جنایی  تهران تحقیقات گسترش یافت و بار دیگر کارآگاهان 

سراغ پاکبانی رفتند  که تنها شاهد عینی بخشی از ماجرا بود.
مرد میانسال که برای بار چندم روایتش از ماجرا را تعریف می کرد، 
این بار ســرنخ کلیدی را به کارآگاهان داد: »فاصله ام با سارقان فقط 
چند قدم بود و پشت درخت پنهان بودم. دو چیز را به وضوح دیدم: 
اول خالکوبی سگ کارتونی روی دست راننده و دوم اینکه از جثه 

و حرکات راننده، به نظر می رسید زن باشد.«
با این ســرنخ، کارآگاهان دوباره پرس وجو از شاکی را آغاز کردند 
تا شــاید با کنار هم گذاشتن اظهارات پاکبان و شاکی به سرنخ های 
مهم تری دســت پیدا کنند. افسر پرونده از شاکی درباره دختری با 
خالکوبی ســگ کارتونی پرسیدند. دختر جوان پاسخ داد:  دوست 
صمیمی ام به نام سوگند این خالکوبی را دارد. مدتی قبل فهمیدم او 
با فربد که پسری پولدار و خوش تیپ است، آشنا شده. آن موقع به 
سوگند حسادت کردم و کم کم وارد رابطه شان شدم و تا جایی پیش 
رفتم که فربد به سوگند خیانت کند. پس از آن شنیدم که سوگند از 
من به خاطر این ماجرا کینه عمیقی به دل گرفته و حتی هرچند بعداًً 
فربد رابطه اش با من را قطع و با سوگند آشتی کرد، اما سوگند هرگز 

مرا نبخشید. 
با بدست آمدن این نتایج کارآگاهان هماهنگی قضایی لازم با بازپرس 

سهرابی  انجام دادند تا دستور بازداشت سوگند را دریافت کنند.
به این ترتیب سوگند به اداره پلیس آگاهی انتقال یافت. دختر جوان 
وقتی در برابر مدارک پلیسی قرار گرفت تاب نیاورد و به همدستی 
با فربد برای ســرقت گردنبند اعتراف کرد. او گفت: »از المیرا کینه 
شتری به دل داشتم. او به من خیانت کرد و با نامزدم رابطه برقرار کرد. 
هرچند فربد بعداًً دوباره پیش من برگشت، اما اعتمادم از بین رفته بود. 
فربد برای جلب دوباره اعتمادم گفت حاضر است هر کاری بکند. 
می دانستم المیرا به گردنبند عتیقه اش خیلی وابسته است و سرقت 
آن ضربه روحی سنگینی به او می زند. به فربد گفتم اگر می خواهی 

ببخشمت، باید در این سرقت همراهم باشی.«
ســوگند ادامه داد: »المیرا دوست قدیمی ام بود و برنامه روزانه اش 
را می دانســتم. روز حادثه در مسیرش کمین کردیم و فقط گردنبند 
را گرفتیم. ماســک و مخدوش کردن پلاک هم برای همین بود که 
شناسایی نشویم و هرگز فکر نمی کردیم دستگیر شویم، چون فکر 

می کردیم هیچ ردپایی از خودمان باقی نگذاشته باشیم.«
با اعتراف سوگند، فربد هم به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای امور 
جنایی پایتخت بازداشت شد و تحقیقات برای روشن شدن جزئیات 

بیشتر این سرقت انتقام‌جویانه ادامه دارد.

خیانتکار  دختر 
وحشتناک  تله  در 

کینه جو دوست 
گروه حوادث -     با دستگیری ۳ مرد نقاب پوش و ۲ مرد مسلح در 
پرونده قتل یک جوان عامل اصلی جنایت اعلام کرد که مسأله او با 

مقتول ناموسی بوده است.
اواسط ســال ۹۹ صدای تیراندازی و درگیری در یکی از محله های 
ورامین پیچید. ســه مرد نقابپوش به همراه دو مرد مســلح در جایی 
مخفیانه کمین کرده بودند تا جوانی به نام برزو از راه رسید و ناگهان به 
او هجوم آورده و در جریان این حمله او را با شلیک گلوله و اصابت 

ضربات متعدد چاقو مجروح کردند.
بلافاصله برزو به بیمارستان منتقل شد و اقدامات درمانی لازم برای 
نجات جان او آغاز شد اما شدت ضربه های وارد شده به حدی زیاد 
بود که به رغم تلاش کادر درمان برزو جان خود را از دست داد. به این 
ترتیب با اعلام از ســوی کادر درمان بیمارستان رسیدگی به موضوع 
در دستور کار تیم جنایی قرار گرفت و تحقیقات جهت روشن شدن 

راز جنایت کلید خورد.
در گام نخســت از تحقیقات جنایی پدر برزو به عنوان یکی از اولین 
کسانی که بالای سر فرزند خود رسیده و او را به بیمارستان منتقل کرده 
بود به ماموران گفت: »نزدیک خانه مان بودم که چند نفر از دوســتان 
پسرم با من تماس گرفتند و گفتند برزو در یک محله بالاتر از خانه مان 
چاقو خورده اســت.خیلی سریع خودم را به آنجا رساندم و دیدم که 
برزو غرق در خون روی زمین افتاده بود و اهالی محل اورژانس را خبر 
کــرده بودند.وقتی آمبولانس از راه رسید خودم همراه فرزندم راهی 

بیمارستان شدم.برزو هنوز توان حرف زدن داشت.
به او گفتم چه کسی این بلا را سر تو آورد؟که گفت آنها را ندیدم چون 
سر و صورتشان را با پارچه پوشانده بودند و دو نفر مسلح هم از فاصله 
دورتر شلیک کردند و نزدیک نیامدند.« پدر برزو در ادامه گفت:»پسرم 

می گفت حدس می زنم یکی از آنها شاهرخ باشد.
اعلام عامل اصلی قتل توسط پدر مقتول

شــاهرخ نام یکی از اهالی محل اســت که از مدت ها قبل درگیری و 
دشمنی زیادی با پسرم داشت. آنها بارها با همدیگر درگیر شده بودند 
و برای همدیگر شاخ و شانه کشیده بودند.برزو در آخرین لحظات 
قبل از فوت خود به من گفت اگر زنده بمانم حسابم را با شاهرخ صاف 
می کنم و حق دوستانش را که در هواخواهی او این بلا را سرم آوردند 
کف دستشان می گذارم اما اگر من زنده نماندم تو ازحق من دفاع کن.«
در ادامه تحقیقات از اهالی محل مشخص شد که آوازه درگیری های 
مکرر شــاهرخ و برزو به گوش همه رسیده بــود. یکی از اهالی در 
جریان تحقیقات محلی به ماموران گفت: »همه می دانستند که شاهرخ 
و برزو با هم دشمن هستند. آنها هر دو از گنده لات‌های محل هستند 
که هر کدام دوستان و هواخواهان خودشان را دارند. برای همین هم 
هست که حالا همه تقریبا با اطمینان می گویند که قتل برزو زیر سر 

شاهرخ است.«
در ادامه با بررسی آخرین تماس های برزو مشخص شد که روز حادثه 
برزو با دو نفر از هم محله ای های خود قرار ملاقات داشته که درست 

در نزدیکی این قرار بود که هدف حمله مهاجمان قرار گرفت. به این 
ترتیب فرضیه برگزاری یک قرار صوری برای کشاندن برزو به محل 

جنایت نیز رقم خورد.
بــا اطلاعاتی که ماموران جنایی در جریان تحقیقات ابتدایی خود به 
دســت آوردند شاهرخ به عنوان مظنون اصلی پرونده تحت تعقیب 
قرار گرفت و همچنین دو نفری که در آخرین تماس های برزو با او 
قرار ملاقات گذاشته بودند بازداشت شدند. این دو نفر اعتراف کردند 
که با دســتور شاهرخ طبق نقشه از پیش تعیین شده برزو را به محل 

قرار صوری کشاندند.
یکی از آنها گفت: »شــاهرخ می خواســت در محلی دورتر از محل 
زندگی برزو او را خفت کند چون برزو در محله خودشان هواداران 
زیادی داشــت. از طرفی شاهرخ می دانست که به تنهایی نمی تواند 
بلایی سر برزو بیاورد برای همین با چهار نفر دیگر از دوستانش اقدام 
به حمله مرگبار کردند. آنها برای اینکه برزو را سر قرار بکشانند از من 

و رفیقم کمک خواستند چون برزو به من شک نداشت.
بعد در یک قرار حساب شده با برزو قرار گذاشتیم و در مسیر رسیدن 
به محل قرار آن پنج نفر به برزو حمله کرده و او را به قتل رساندند. آنها 
از قبل می خواستند که او را به قصد کشت بزنند چون می دانستند اگر 

زنده بماند انتقام سختی از آنها خواهد گرفت.«
در تحقیقات بعدی دیگر همدســتان شــاهرخ نیز شناسایی شده و 
سرانجام همه متهمان پرونده بازداشت شدند.آنها به طراحی نقشه قتل 
اقرار کرده و گفتند که قرار بود برزو را طوری بزنند که دیگر زنده نماند.
بــه ایــن ترتیب با تکمیل تحقیقــات در مرحله دادســرا و صدور 
کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک 
استان ارسال شد. در همین حال پزشکی قانونی بعد از معاینه و انجام 
آزمایشــات لازم روی جسد همه ضربات وارد شده به مقتول را در 

مرگ او موثر دانست.
در ابتدای جلسه رسیدگی پدر برزو به عنوان ولی دم تقاضای قصاص 
هر پنج قاتل فرزندش را کرد و گفت:»این پنج نفر پسرم را با نامردی 
به قصد کشت زدند چون می دانستند به تنهایی حریف برزو نیستند.
آنها با دسیسه فرزندم را به محلی خلوت کشانده و او را با اسلحه و 
چاقو مضروب کردند. پسرم در آخرین لحظات زنده بودنش از من 
خواســت اگر زنده نماند تقاص او را از این افراد بگیرم برای همین 

من از خون پسرم نمی گذرم و تقاضای قصاص هر پنج نفر را دارم.«
سپس شاهرخ به عنوان متهم ردیف اول در دفاع از خود به شرح ماجرا 
پرداخت و گفت: »من و برزو با همدیگر کینه ای قدیمی داشتیم که از 
یک اختلاف مالی بین ما شروع شد اما بعد از اینکه جرقه اولیه دعوا 
بین ما زده شــد هر کسی سعی می کرد که در این کل کل کم نیاورد و 
به همدیگر ضربه هایی زدیم که همین آتش میان ما را شعله ورتر کرد 
تا اینکه مدتی قبل من متوجه شــدم که برزو برای اینکه از من انتقام 
بگیرد و من را در محله بدنام و بی آبرو کند با همسر من ارتباط برقرار 

کرده است.

وقتی موضوع ناموسی شــد، تصمیم گرفتم او را بکشم. برای همین 
موضوع را با دوستانم مطرح کردم و آنها هم قبول کردند که برای کشتن 

این دزد ناموس کمکم کنند.«
متهم در مورد روز حادثه گفت: »روز حادثه من دو اسلحه ساچمه زن 
تهیه کردم اما ما پنج نفر بودیم برای همین سه نفر دیگر قمه و چاقو 
به دست گرفتند.من و یکی از همدستانم اسلحه به دست کمی دورتر 
ایستادیم و وقتی چشم مان به برزو افتاد شلیک کردیم. وقتی او به زمین 
افتاد ســه دوست دیگر که صورت خود را پوشانده بودند روی سر 

برزو ریخته و به او چاقو زدند.«
متهمان دیگر اتهام مشــارکت در قتل را قبول نکــرده و وارد کردن 
ضربات کاری را نپذیرفتند. آنها ادعا کردند که تنها در درگیری حضور 
داشتند اما ضربه های کشنده کار آنها نبوده است. با این حال رای دادگاه

با توجه به نظریه پزشکی قانونی و دیگر ادله موجود در پرونده صادر 
شد و قضات دیوانعالی کشور رای قصاص هر پنج متهم پرونده را تائید 
کردند. در حالی که شمارش معکوس برای اجرای حکم قصاص پنج 
متهم پرونده آغاز شده بود آنها با درخواست اعاده دادرسی و اعمال 
ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی متقاضی رسیدگی مجدد به پرونده 
شــدند و پرونده بار دیگر در شعبه هم عرض رسیدگی شد. این بار 
متهمان و وکلای آنها در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران 

پای میز محاکمه رفتند.
در ابتدای این جلسه یکی از کسانی که اتهام معاونت در قتل داشت 
با اعتراض به رای صادره مبنی بر حبس وی گفت: »شــاهرخ از قبل 
اسلحه تهیه کرده بود و حتی با این اسلحه در یک درگیری مرگبار دیگر 
نیز شــرکت کرده بود.در آن درگیری هم یک نفر به قتل رسید که آن 
پرونده هم در شعبه چهارم همین مجتمع در حال رسیدگی است.من 
برای او اسلحه تهیه نکرده بودم که اتهام معاونت برایم سزاوار باشد.«

همچنین وکیل سه متهم به قتل گفت: »پزشکی قانونی مشخصا اعلام 
نکرده هر ضربه وارد شــده منتســب به کدام متهم است از این رو ما 
تقاضا داریم که این پرونده بار دیگر رسیدگی شود که مشخص شود 
هر ضربه را چه کسی وارد کرده و کدام ضربه علت تامه فوت است.«
در اینجا قاضی یادآوری کرد که در نظریه کارشناسان پزشکی قانونی 

ذکر شده که همه ضربات در مرگ مقتول موثر بوده اند.
در پایان وکیل اولیای دم گفت: »متهمان از قبل با تهیه اســلحه نقشه 
جنایت کشیده بودند و در مراحل تحقیقات دادسرا صراحتا به نیت 
مجرمانه اقرار کرده بودند. اختلافات وسیع سابق بر این نیز حکایت از 
کینه آنها و انگیزه جنایت داشته بنابراین همچون سابق تقاضای موکل 
من قصاص هر پنج نفر و اشد مجازات برای دو نفری است که مقتول 

را به قرار مرگبار کشاندند.«
در پایان رسیدگی قضات دادگاه با توجه به اینکه ادله و قرائن جدیدی 
به پرونده اضافه نشد و همان دفاعیات قبلی از صدور رای بدوی تکرار 
شدند؛ اعاده دادرسی را وارد ندانسته و با رد این درخواست رای بدوی 

بار دیگر در مرحله اجرا قرار گرفت.

اختلافات ناموسی رنگ خون گرفت!


